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ادامه بحث راه‌های جایگزین قرض ربوی (آخرین جایگزین: بیع العینة)

جلسه 12-107
چهار‌شنبه - 24/10/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در بیع العینة بود. هفت روایت خواندیم راجع به بیع العینة. روایات دیگری هست راجع به یک قسم دیگر از بیع العینة که در آن زمان مرسوم بود. آن روایاتی که ما در جلسه قبل خواندیم مربوط بود به بیع العینة‌ای که بین طلبکار و بدهکار انجام می‌‌شود. مثلا وقت اداء دین من به شما رسیده، من شرائط فراهم نیست که اداء دین بکنم، ‌از شما می‌‌خواهم که به من یک کالایی را نسیه بفروشید یک ساله مثلا، ‌بعد من به شما مجددا آن کالا را نقدا می‌‌فروشم، من ده ملیون به شما بدهکار بودم، ‌این کالای ده ملیونی را از شما یک ساله خریدم پانزده ملیون، بعد مجددا به شما می‌‌فروشم ده ملیون، تهاتر می‌‌شود. من از شما ده ملیون امروز طلبکار شدم، ‌تهاتر می‌‌شود با آن ده ملیون بدهی من از گذشته، سال آینده به شما باید پانزده ملیون بدهم.

طائفه دیگر از روایات بیع العینة که ناظر به تهیه سرمایه است

اما قسم دیگر از بیع العینة که آن زمان مطرح بود این بود که شخصی برای این‌که سرمایه تهیه کند می‌‌آمد نزد یک فرد سرمایه‌دار با او به توافق می‌‌رسید، می‌‌گفت شما برای من یک کالایی بخر نقدا بعد به من بفروش نسیتا، این شخص سرمایه‌دار هم می‌‌رفت از بازار کالایی می‌‌خرید نقدا، به این آقا می‌‌فروخت نسیتا، هدف هم از این کار این بود که این شخص می‌‌خواست سرمایه برای خودش تهیه کند و لذا این کالا را یا به خود بایع یا به شخص دیگر نقدا می‌‌فروخت می‌‌شد سرمایه‌اش. گفته می‌‌شود این هم یک نوع حیله ربا است. اگر من که سرمایه ندارم شما حاضر بودید که به من پول قرض بدهید، قرض الحسنة بدهید چه بهتر، ‌اگر قرض با سود هم حلال بود راحت‌تر بود که من از شما پول قرض بگیرم ده ملیون، سال دیگر پانزده ملیون به شما بدهم، دیگر این‌که بخواهم کالایی از شما بخرم با این‌که نیاز به آن کالا نداشتم، ‌این یک نوع تکلف است برای تخلص از ربا.
صحیحه محمد بن مسلم (روایت هشتم از روایات بیع العینة)

چند روایت هم از این قبیل است، این روایات را هم بخوانیم، ضمیمه کنیم به آن هفت روایت قبلی. و لذا بگوییم روایت هشتم. صحیحه محمد بن مسلم‌عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل اتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک بنقد أو نسیئة فابتاعه الرجل من اجله قال لیس به بأس انما یشتریه منه بعد ما یملکه.

ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک بنقد، این متعارف نیست مگر در صورتی که این واسطه جنس ارزان‌تر می‌‌تواند بخرد و الا اگر من خودم پول نقد دارم لعلی اشتریه منک بنقد، ‌اگر من پول نقد دارم چرا شما را واسطه بکنم؟ حالا یا شما آشناتر هستید با بازار یا واردید که ارزان جنس بخرید و الا این کار متعارف نیست. اما "أو نسیئة" این متعارف بوده چون من پول نقد نداشتم شما می‌‌رفتید نقد کالا را بعد به من نسیه می‌‌فروختید. قال لیس به بأس انما یشتریه منه بعد ما یملکه.
روایت نهم: صحیحه منصور بن حازم

صحیحه نهم صحیحه منصور بن حازم قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتعین من الرجل عینة فیقول له الرجل ان ابصر بحاجتی منک، شخصی می‌آید سراغ یک فرد سرمایه‌دار با او بیع العینة انجام بدهد، ‌به آن شخص سرمایه‌دار می‌‌گوید شما پول به من بده، ‌انا ابصر بحاجتی منک، ‌بهتر از تو واردم که چیزی که نیاز دارم بخرم، فاعطنی حتی اشتری فیأخذ الدراهم فیشتری حاجته ثم یجیء بها الی الرجل الذی له المال فیدفعه الیه، بعد این کالا را که من با پول شما خریدم می‌‌آورم می‌‌دهم به شما. در واقع این کالا را به وکالت از شما خریدم، ‌بعد از این‌که دادم این کالا را به شما می‌گویم حالا به من نسیه بفروش. فقال علیه السلام ألیس ان شاء اشتری و ان شاء ترک و ان شاء البایع باعه و ان شاء لم‌یبعه؟ قال نعم. در خرید و فروش اول و دوم آزادی کامل دارند این‌ها؟‌ عرض کردم بله، قال لابأس. این چیزی است که ما از این روایت می‌‌فهمیم.
روایت دهم: صحیحه دوم منصور بن حازم

روایت دهم باز از همین منصور بن حازم است، ‌صحیحه دیگری است از ایشان، ‌سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعینه قال لیس عندی، ‌این پارچه‌ای که شما می‌‌خواهید من ندارم، هذه دراهم فخذها فاشتر بها، بیا این یک ملیون را بگیر برو از بازار پارچه بخر، ‌فاخذها فاشتری بها ثوبا کما یرید ثم جاء به أیشتریه منه؟ این ظاهرش همین است که این شخص پول را گرفت از این تاجر رفت پارچه خرید برای این تاجر، ‌بعد این تاجر نسیتاً این پارچه را می‌‌فروشد به این آقا، قال ألیس ان ذهب الثوب فمن ماله الذی اعطاه الدراهم؟‌ آیا قبل از این‌که این متقاضی بخرد از این تاجر این پارچه را، ‌یعنی آن وقتی که پول را از این تاجر گرفت رفت بازار پارچه را خرید، تا بیاورد پارچه را بدهد به این تاجر و بعد انشاء معامله بکند از این تاجر این پارچه را نسیه بخرد، ‌قبل از این‌که این پارچه را نسیه بخرد از این تاجر، آیا اگر این پارچه از بین می‌‌رفت، خسارت به این تاجر وارد می‌‌شد یا خسارت به این آقا وارد می‌‌شد که پول این تاجر را گرفت و رفت پارچه خرید از بازار، ‌ألیس ان ذهب الثوب یعنی تلف الثوب فمن ماله الذی اعطاه الدراهم، ‌قلت بلی خسارت بر این تاجر وارد می‌‌شود چون این شخص متقاضی ثوب رفت با پول این تاجر برای این تاجر ثوب خرید، یعنی وکالتا از این تاجر ثوب خرید و لذا اگر تلف بشود مال او تلف شده است. قال ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر؟ حضرت طبق این روایت فرمود اگر این متقاضی ثوب پشیمان بشود بگوید من دیگر این ثوب را نمی‌خواهم، برایت خریدم مال خودت، آیا می‌‌تواند این کار را بکند؟ ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر قلت نعم قال لابأس.
[سؤال: ... جواب:] روایت واضح‌ترش را می‌‌خوانم. این کار را آن زمان انجام می‌‌دادند، ‌گاهی نیاز شخصی بود که من نیاز به ثوب داشتم، ‌پول نقد نداشتم این کار را می‌‌کردم. گاهی نیاز شخصی نبود نیاز تجاری بود. یعنی من سرمایه می‌‌خواستم تهیه بکنم و الا این ثوب خصوصیتی نداشت. که واضح‌تر این روایت یازدهم است که می‌‌خوانم. ... این اعم است. بالاخره یک کالایی باید بخرند منتها گاهی این کالا را برای نیاز شخصی من می‌‌خواهم تهیه کنم، گاهی نه، این کالا را من تهیه می‌‌کنم برای این‌که راحت‌تر بتوانم در بازار تبدیل به سرمایه بکنم. ... گاهی بخاطر این‌که نقیصه‌اش در بازار یعنی افت قیمتش در بازار کمتر از جنس‌های دیگر است. ... مطلق است این صحیحه منصور بن حازم.

[سؤال: ... جواب:] گاهی این متقاضی ثوب، ‌ثوب را با پول تاجر وکالتا عن التاجر خرید، ‌ثوب شد ملک تاجر و لکن چون چه بسا پشیمان می‌‌شود این متقاضی ثوب می‌‌بیند سودی که می‌‌خواهد بکشد این تاجر بخاطر نسیه، زیاد است، یک جای دیگری را دیده که او سود کمتر می‌‌کشد، می‌‌رود سراغ او. بنده می‌آیم پیش شما، مثلا می‌‌گویم حریر می‌‌خواهم شما می‌‌گویی من حریر ندارم، بیا این یک ملیون تومان برو از بازار حریر بخر، ‌من می‌‌روم از بازار طبق این روایت حریر می‌‌خرم وکالتا از شما، یعنی حریر می‌‌شود ملک شما، نقد هم می‌‌خرم، بعد از شما این حریر را نسیتا می‌‌خرم به یک ملیون و پانصد تومان شش ماهه، روایت دارد اشکال ندارد. اگر واقعا این حریر را من اول برای شما بخرم و آزاد باشم در این‌که نسیتا بعد از آن از شما این حریر را بخرم، ‌ملزم نباشم به خرید این حریر نسیتا از شما، اشکالی ندارد. یک فرضش این است که من نیاز به حریر دارم برای استفاده در منزل. این یک فرض. پول نقد ندارم راهش این است که پول نقد از شما، کالا برای ما. یک فرض هم این است که من دنبال سرمایه هستم. این یک فرض است که این هم متعارف بوده در آن زمان.

[سؤال: ... جواب:] فرض این است که دیگران به این نسیه نمی‌دهند. با این آقا آشنا است این به او نسیه می‌‌دهد. ... حریر دستش می‌آید از باب این‌که نیاز دارد به حریر یا از باب این‌که حریر کالایی است که در بازار فروشش آسان است و زیاد افت قیمت ندارد.

روایت یازدهم: صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق
حالا روشن‌ترش این روایت یازدهم است که کافی نقل می‌‌کند عن عدة من اصحابنا عند احمد بن محمد عن علی بن الحسن (علی بن الحسن شیخ طوسی فرموده ثقة جلیل القدر) عن اسماعیل بن عبد الخالق (نجاشی دارد اسماعیل بن عبدالخالق بن عبدربه مولی بنی اسد وجه من وجوه اصحابنا و فقیه من فقهاءنا و هو من بیت الشیعة کلهم ثقات) قال سألت ابالحسن علیه السلام عن العینة و قلت ان عامة تجارنا یعطون العینة فاقصّ‌ علیک کیف نعمل، توضیح بدهم یابن رسول الله که ما چه می‌‌کنیم تا حکمش را بیان کنید. قال علیه السلام هاتِ، بفرما! قلت یأتینا المساوم، متقاضی کالا، یرید المال، کالا می‌‌خواهد، فیساومنا، می‌‌خواهد با ما معامله کند، و لیس عندنا متاع، ما هم نداریم کالا، ‌فیقول اربحکم ده یازده و اقول انا ده دوازده، می‌‌گوید شما ده تومان بگذار کالا بخر من از شما یازده تومان نسیه می‌‌خرم و من هم می‌‌گویم نه، من ده تومان کالا می‌‌خرم ولی دوازده تومان به تو می‌‌فروشم، فلانزال نتراوض، نتراوض یعنی چک‌وچانه، کشمش تجاری که من اصرار می‌‌کنم که ده دوازده، ‌او هم اصرار می‌‌کند ده یازده، حتی نتراوض علی امر، تا این‌که بالاخره روی یک قیمتی با هم به توافق می‌‌رسیم، حالا ده مثلا یازده و نیم، ‌نه حرف تو نه حرف من، فاذا فرغنا، ‌توافق کردیم، قلتُ منِ تاجر: آقای مساوم که دنبال کالا هستی، ‌ایّ متاع احب الیک ان اشتریه لک، چه کالایی دوست داری برایت بخرم؟ فیقول الحریر لانه لایجد شیئا اقل وضیعة منه، چرا می‌‌گوید حریر؟‌ نیاز شخصی ندارد، ‌چون می‌‌بیند حریر که از من بخرد سریع می‌‌تواند در بازار با کمترین افت قیمت تبدیل به پول نقد بکند و او نیاز دارد به پول نقد، فاذهب و قد قاولته من غیر مبایعة، ‌من هم می‌‌روم حریر می‌‌خرم، می‌‌روم سراغ دوستم به او می‌‌گویم فلان مقدار حریر نقدا به من بفروش، ولی هنوز خرید و فروشی با این شخص متقاضی انجام ندادیم، حضرت در این‌جا طبق نقل فرمود ألیس ان شئت لم‌تعطه و ان شئت لم‌یأخذ منه؟ تاکید کردند آیا این‌طور است که این متقاضی آزاد است اگر شما حریر بخرید حق دارد از شما نخرد؟ و اگر شما نخواستی به او بفروشی حق دارید نفروشی؟ قلت بلی.

دقت کنید! بحث است که آیا این تاکید امام برای این است که بخواهند این مطلب را تاکید کنند که هنوز بیع و شرائی بین شمای تاجر و بین این متقاضی کالا انجام نشده باشد قبل از این‌که شما بروید کالا را از بازار بخرید؟ آیا این است؟

[سؤال: ... جواب:] الزام معاملی نباید داشته باشید، ‌به غرض او می‌‌خرید اما نه وکالتا از او. الزام معاملی نباید داشته باشد که او حتما از شما بخرد چون برای او نخریدی، یعنی وکالتا از نخریدی، خودت رفتی خریدی این کالا را، ‌به هدف این‌که به او بفروشی. هدف که الزام‌آور نیست.

البته یک احتمال در این روایات هست و آن این است که بیشتر از این را می‌‌خواهد بگوید. می‌‌خواهد بگوید شرط هم نباید باشد. یعنی نباید نه تنها بیع و شرائی انجام نشود بین شمای تاجر و بین آن متقاضی کالا، ‌این‌که مسلم‌ است، التزام و الزامی هم نباشد که در ضمن عقد آخر یا مستقلا که حتما شما بعد از خرید این کالا باید به او بفروشید و او هم حتما باید از شما بخرد. این هم محتمل است در این روایات که ألیس ان شاء أخذ و ان شاء ترک، بخواهد بیش از این را بیان کند که مبادا شما اول این کالا را به او بفروشی و بعد بروی این کالا را از بازار بخری، نه بالاتر از این، ‌نه تنها این کالا را به این متقاضی کالا نفروش بلکه هیچ نوع الزام و التزام و لو به نحو شرط ضمن عقد بین شما نباشد. که این بحث مهمی است. 
[سؤال: ... جواب:] بالاخره ممکن است اطلاق‌گیری بکند چون این در آن فرع بعدی اثر دارد که من نقدا از شما مثلا ماشین‌تان را می‌‌خرم، شرط می‌‌کنیم که سال بعد این ماشین را مجددا من به شما بفروشم و شما از من بخری با مبلغ بیشتر، من امروز ماشین شما را می‌‌خرم صد ملیون، شرط می‌‌کنیم سال آینده این ماشین را من به شما صد و پنجاه ملیون بفروشم، شما هم از من بخرید، چون می‌‌خواستیم صد ملیون به شما قرض بدهیم، صد و پنجاه ملیون بگیریم سال دیگر، گفتند حرام است، آمدیم دو تا بیع نقد در دو زمان، منتها دو بیع نقدی که در بیع نقد دوم شرط در ضمن بیع نقد اول است انجام دادیم. من ماشین شما را خریدم به صد ملیون، صد ملیون به شما دادم ولی شرط کردیم سال دیگر این ماشین را من به شما که صاحب اصلی ماشین هستی، می‌‌فروشم صد و پنجاه ملیون، من ملتزمم بفروشم، شما هم ملتزمید بخرید که اصطلاحا در فارسی می‌‌گویند قرارداد بازخرید، یک اصطلاح انگلیسی هم دارد. ... در نقد و نسیه صحیحه علی بن جعفر بود که اذا لم‌یشترط فلابأس. اما در دو تا نقد همین روایات بحث می‌‌شود که واقعا این روایات می‌‌خواهد بگوید مبادا بیع دوم شرط بشود در ضمن بیع اول. این را باید بحث کنیم.
پس این نتیجه این شد که فاذهب و قد قاولته، می‌‌روم بازار حریر می‌‌خرم ولی قبلا حریر را به این متقاضی کالا نفروختم. 
[سؤال: ... جواب:] حریر برای خودم می‌‌خرم. ... لا بیع الا فی ملک شرعی است، ‌عرف ببینیم چه می‌‌کند. این‌که در روایات می‌‌گوید انما یبیعه بعد ما یملکه، ‌توضیح واضحات که نیست، می‌‌خواهد بفرماید مبادا اول این کالای مردم را بفروشید نسیه و بعد بروید از صاحبش نقد بخرید و تحویل مشتری خودتان بدهید. اگر کالای شخصی است، این واضح است که لا بیع الا فی ملک، ‌شما که هنوز مالک این ماشین نیستید، چطور می‌‌گویید این ماشین را که ملک شما نیست، چطور می‌‌گویید این ماشین را فروختم به زید نسیتا صد و پنجاه ملیون، بعد قرارداد که با او بستید زنگ می‌‌زنید به صاحب اصلی ماشین که فرض کنید رفیق شما هست می‌‌گویید این ماشین را از شما نقدا می‌‌خرم صد ملیون، بله این جا لا بیع الا فی ملک. ولی گاهی بیع کلی است، این روایت موردش بیع کلی است چون حریر خاصی که مد نظر نبود، اگر هم من قبلا به شما که متقاضی کالا هستی حریر کلی می‌‌فروختم، بیع نسیه می‌‌شد دیگر، کلی حریر را پنجاه متر حریر با ثمن نسیه یک ساله به شما فروختم دو ملیون. ... کلی فی الذمة است. کلی فی الذمة که علی القاعدة لازم نیست من مالک باشم. بعد که با شما قرارداد را تمام کردم کلی حریر را در ذمه خودم مبیع قرار دادم که کلی حریر نقد است یعنی همین الان برای شما تهیه می‌‌کنم، منتها ثمنش نسیه است، این‌که اشکالی ندارد. علی القاعدة اشکال ندارد. بعد من می‌‌روم سریع پنجاه متر حریر نقد از دوستم می‌‌خرم می‌‌آورم تحویل شما می‌‌دهم. باید ببینیم این روایت می‌‌خواهد بگوید نه این کار را هم نکنید، ‌اول بروید بخرید بعد بیایید بفروشید.

[سؤال: ... جواب:] قطعا حریر خاص نیست. اصلا مگر متعارف است این کار که هنوز هیچ نه به دار است نه به بار است، بگویم آن حریری را که هنوز هم این آقا ندیده است، آن حریری که در بازار است و من می‌‌خواهم بخرم همان را به تو می‌‌فروشم. یا باید یک حریر معین باشد این حریر که داری می‌‌بینی که الان ملک من نیست که این فرض روایت نیست. فرض روایت می‌‌شود حریر کلی فی الذمة. این روایت می‌‌گوید که قبلا معامله نکن با این متقاضی کالا ولی اگر بخواهم معامله کنم علی القاعدة چه اشکالی داشت. علی القاعدة پنجاه متر حریر کلی فی الذمة با صفات و آن اوصافی که دخیل در مالیت است هم مصرف می‌‌کنیم می‌‌گویم به تو فروختم نسیتا دو ملیون، می‌‌گوید تحویل بده، می‌‌گویم بسیار خوب، سریع زنگ می‌‌زنم به دوستم می‌‌گویم پنجاه متر حریر جدا کن از تو فروختم به یک ملیون، می‌‌گوید باشد، بعد به این مشتری می‌‌گویم که بسیار خوب، برو مغازه همسایه را، ‌پنجاه متر حریر را بگیر و برو. علی القاعدة چه اشکالی دارد؟

فأذهب فاشتری له ذلک الحریر و اماکس بقدر جهدی ثم اجیء به الی بیتی فابایعه، پنجاه متر حریر را می‌‌آورم خانه می‌‌گویم آقای متقاضی کالا بیا این پنجاه متر حریر را خریدم، فربما ازددت علیه القلیل، دبه در می‌‌آورم، تا حالا توافق کرده بودیم مثلا به ده یازده و نیم، می‌‌گویم همانی که اول گفتم ده دوازده، و ربما اعطیته علی ما قاولته، ‌گاهی نه، دبه در نمی‌آورم همانی که با هم توافق کردیم همان را می‌‌گویم معامله کنیم، ‌و ربما تعاسرنا، ‌گاهی دو نفر آدم یک‌دنده با هم سخت برخورد می‌‌کنیم، ‌دچار سختی می‌‌شویم، او یک حرف می‌‌زند من یک حرف، معامله‌مان نمی‌شود، ‌فلم‌یکن شیء، او هم می‌‌گذارد می‌‌رود. فاذا اشتری منی، حالا اگر این متقاضی کالا گفت باشد می‌‌خرم، این حریر را نسیتا از تو می‌‌خرم، البته در این روایت نسیه ندارد، فرض متعارفش را من دارم می‌‌گویم، ‌نسیتا می‌‌خرم به همانی که تو گفتی.
[سؤال: ... جواب:] اگر موردش نقد بود این مورد متعارف نیست. ... این [فرض شما] هم یک فرض. ولی ان عامة تجارنا یعطون العینة، مخصوصا بناء بر این مبنا که عینه بعضی‌ها معنا کردند در او نسیه اشراب شده که یک احتمال در لغت این بود. بالاخره اطلاقش حداقل فرض نسیه را می‌‌گیرد. 

فاذا اشتری منی، آن متقاضی کالا می‌‌گوید بسیار خوب می‌‌خرم، ‌بعد می‌‌گوید من که به این کالا نیاز ندارم، ‌همه‌اش برای این بود که من سرمایه درست کنم، خوب دقت کنید! لم‌یجد احدا اغلی به من الذی اشتریته منه فیبیعه منه، می‌‌گویم من به تو فروختم این پنجاه متر حریر را، ‌او هم هیچ‌کس منصف‌تر از آن فروشنده اصلی حریر سراغ ندارد که حریر را دومرتبه بخرد خیلی کم نکند، هر کجا ببرد می‌‌زنند توی سر مالش، این پنجاه متر حریر را می‌‌برد نزد صاحب اصلی حریر، فیبیعه منه فیجیء ذلک، ‌آن صاحب اصلی حریر می‌آید سراغ من می‌‌گوید این آقا حریر دارد به من می‌‌فروشد من پول ندارم، تو که پنجاه متر صبح از من خریدی، پول ندادی به من خوش‌انصاف! فیجیء ذلک فیأخذ الدراهم، می‌‌گویم بسیار خوب، ‌بیا یک ملیون پول نقد بگیر، پول نقد خودم، مال این تاجر است، ‌این تاجر بعد از توافق با این متقاضی کالا که پنجاه متر حریر برای من تهیه کن، ‌رفت از همسایه‌اش پنجاه متر حریر خرید، ‌پولش را هنوز نداده، بعد که حریر رسید دست آن متقاضی کالا، رفته بفروشد این حریر را به همان صاحب اصلی حریر، او به می‌‌گوید، ‌زنگ می‌‌زند می‌‌گوید پول به من بده، معامله کردی پول نمی‌دهی، خریدی جنس پول نمی‌دهی، پول بده من الان نیاز دارم. ما هم به او یک ملیون می‌‌دهیم. او هم پول آن متقاضی کالا را می‌‌دهد. متقاضی کالا این وسط چه گیرش آمد؟ پول گیرش آمد، یک ملیون پول گیرش آمد. می‌‌خواهد بکندش سرمایه. و ربما جاء لیحیله علیّ، گاهی هم خود آن صاحب اصلی حریر نمی‌آید، این متقاضی کالا را می‌‌فرستد سراغ من، ‌چون طلبکار است از او، حریر را به او پس داد، یک ملیون طلبکار است از او، این متقاضی کالا را می‌‌فرستد سراغ من می‌‌گوید برو یک ملیون را از فلانی بگیر. این‌جا در روایت است که امام فرمود لاتدفعها الا الی صاحب الحریر، به این متقاضی کالا پول نده، پول را بده دست صاحب اصلی حریر، حالا چرا؟ نمی‌دانیم.
[سؤال: ... جواب:] و ربما جاء همان صاحب حریر‌، گفت من پول نمی‌گیرم چون من پنجاه متر حریر را که صبح به تو فروختم، این متقاضی کالا آمده به من نقدا فروخته یک ملیون، من یک ملیون را ندارم به او بدهم شما به او بده. ربما جاء صاحب الحریر لیحیله این متقاضی کالا را، متقاضی حریر را، همان یأتینا المساوم یرید المال. به او پول را بده. روایت دارد حضرت فرمود لاتدفعها الا الی صاحب الحریر، به او پول نده، ‌به همان صاحب اصلی حریر بده.
قلت و ربما لم‌یتفق بینی و بینه البیع. یابن رسول الله، حالا آن فرضی که این متقاضی کالا بعد از این‌که من پنجاه متر حریر را خریدم، با او معامله‌مان نمی‌شود، همان ربما تعاسرنا، و اطلب الیه، می‌‌روم سراغ صاحب اصلی حریر، می‌‌گویم پنجاه متر حریر روی دستم مانده صبح از تو خریدم، ما در هدف‌مان بود که این پنجاه متر را بدهیم به متقاضی کالا او هم نخرید، فیقیله منی یا فیقبله منی، ‌آن صاحب اصلی حریر می‌‌گوید باشد پس بده حریر را. فقال ألیس انه لو شاء لم‌یفعل و لو شئت لم‌تزد یا لم‌ترد؟ فقلت بلی لو انه هلک فمن مالی، این ظاهرا می‌‌خواست حضرت بفرماید بیع صبح شما صوری نبوده که. شما که پنجاه متر از این صاحب حریر خریدی جدی خریدی یا همه‌اش معامله صوریه است؟ گفت نه، جدی بوده، لو هلک فمن مالی، من این پنجاه متر حریر را صبح از این خریدم، اگر می‌‌سوخت قبل از این‌که این اقاله بکند یا قبل از این‌که من بفروشم به آن متقاضی کالا، خسارت به من وارد می‌‌شد. قال لابأس.
[سؤال: ... جواب:] تلف المبیع فی زمن خیار الشرط ممن لاخیار له. اگر من خیار داشته باشم تلف بشود مبیع، آن من لاخیار له خسارت می‌‌بیند. این می‌‌گوید لو هلک فمن مالی.

قال لابأس بهذا اذا انت لم‌تعدُ هذا، اگر آنی که من گفتم عمل کنی فلابأس.

این روایات در وسائل الشیعة جلد 18 صفحه 53 حدودا مطرح شده. این هم راجع به این روایات بیع العینة که شد یازده روایت. این روایت اخیری خیلی در چشم می‌‌زند که هدف حیله ربا است، هدف این است که این متقاضی کالا سرمایه می‌‌خواهد، ‌کالا نمی‌خواهد. 

[سؤال: ... جواب:] ان عامة تجارنا یعطون العینة. این تاجر راست و حسینی به این متقاضی کالا می‌‌گفت تو دنبال سرمایه هستی دیگر، ‌بیا این یک ملیون را بگیر، حالا اگر قرض الحسنة می‌‌خواستی بدهی سال دیگر یک ملیون می‌‌آورد. اگر رباخواری حرام نبود می‌‌گفتی یک ملیون می‌‌دهم دو ملیون سال دیگر به من بده، چون رباخواری حرام است این مورد روایت (حالا باید بحث کنیم) در چشم می‌‌زند که هدف این بوده دیگر که من دیدم حیله ربا حرام است از این راه وارد شدم که پنجاه متر حریر می‌‌خرم یک ملیون به شما می‌‌فروشم دو ملیون یک ساله شما هم سریع می‌‌روید این حریر را آب می‌‌کنید یک ملیون گیرتان می‌آید سال دیگر باید به من دو ملیون بدهید.

[سؤال: ... جواب:] باید صوری نباشد. در حیله ربا هم گفتند نباید صوری باشد. در حیله ربا گفتند صوری معامله نکنید. کسی نگفته معامله صوریه در حیله ربا جایز است. ... حضرت فرموده یا بیع سابق انجام ندهید بین آن متقاضی کالا و شمای تاجر، یا اگر گفتیم که شرط هم نباید بشود که الزام‌آور است باید الغاء کنید این شرط را. شرط بیع مجدد را الغاء کنید و الا مشکل می‌‌شود. ... صوری نمی‌شود برای این‌که من می‌‌بینم راه پول حلال بدست آوردن همین است چرا صوری بشود؟ ... نیاز به پول دارید. سؤال: بنده فرش نسیه می‌‌فروشم، نقد می‌‌خواهی این فرش پنجاه ملیون، ‌نسیه می‌‌خواهی قسطی، هفتاد ملیون. می‌‌فروشند در فروشگاه‌ها. شما نیاز به فرش نداری، پول می‌‌خواهی، می‌‌گویی چه کار کنم، ‌اول می‌‌روی صندوق قرض الحسنة کذا، می‌‌گویند دفترچه‌‌ات کار نکرده، ‌برو دنبال کارت به تو وام نمی‌دهیم. می‌‌روی بانک دولتی می‌‌گوید چقدر کارمزد و چقدر سود، ‌او هم که حرام است یا اگر حلال هم باشد خیلی سنگین است، ‌او را هم رها می‌‌کنید. می‌‌گویی می‌‌روم فرش را می‌‌خرم هفتاد ملیون نسیه، می‌‌روم در بازار می‌‌فروشم پنجاه ملیون، پنجاه ملیون گیرم می‌‌آمد. چه جور این‌جا صوری نشد؟ شما می‌‌گویید بیع صوری است، ‌شما هم دنبال پول هستی دیگر، دنبال فرش نبودی، ‌فرش می‌‌خواهی چه کار ولی بالاخره قصد جدی است، ‌انشاء جدی می‌‌کنی این معامله را چون حلال‌خوری متوقف بر این است که این معامله را قصد جدی بکنی و انجام بدهی.
این یازده تا روایت راجع به بیع العینة به اقسام مختلف آن. 

روایات معارضه با روایات بیع العینة

در مقابل چندین روایت است، ما جمع کردیم که سه تا روایت شده که معارض است با این روایات بیع العینة. حالا آدرس می‌‌گویم، دیگر بحثش بماند. یکی وسائل جلد 18 صفحه 45 صحیحه منصور بن حازم و موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله، ‌یکی هم در مقابل این روایاتی که امروز خواندیم، صحیحه محمد بن قیس. وسائل الشیعة جلد 18 صفحه 39. منع امیرالمؤمنین علیه السلام الثلاثة تکون صفقتهم واحدة یقول احدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبک و انا ازیدک نظرة. برو این را از دوستت بخر نقد، من نسیه از تو می‌‌خرم بیشتر، یجعلون صفقتهم واحدة قال فلایعطی الا مثل ورقه الذی نقد نظرة. روایت دارد که معامله صحیح است ولی این آقایی که جنس نسیه خریده همان مثلا پنجاه تومان شما نقد خریدی از دوستت به این آقا فروختی هفتاد ملیون قسطی، پنجاه ملیون قسط‌ها را که دادی، آن بیست ملیون را نمی‌دهی، ‌آقا چرا نمی‌دهید، می‌‌گویید چون امیرالمؤمنین علیه السلام طبق این روایت فرمود نسیه بده ولی اضافه نده.
ببینیم این روایت و بقیه روایات حکمش چه می‌‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

